
قياس

مقدمه

 عمل به قياس، در عصر صحابه بوده است
و اصولاً اجتهاد را به همين معنا مي دانستند

 گر چه از زمان ابوحنيفه، قياس را منبع مستقلّي
 براي استنباط در احكام لحاظ كردند، ولي در مذهب

اماميّه بطلان قياس از ضروريات است

حنفي ها، مالكي ها، شافعي هاقائلين

اماميّه، ظاهريّه (اهل ظاهر)، حنابلهمُبطلِين

مباحث

تعريف قياس
حكم به مساوي بودنلغوي

هو اثبات حكمٍ في محلٍّ بعلّة لثبوته في محلٍّ آخر بتلك العلّةاصطلاحي

اركان قياس

مثل خمرهمان مقَيس عليهاصل

مثل فقُاّعهمان مقَيسفرع

مثل اسكارهمان علتّ مشتركجامع

مثل حرمتحكم

بحث آن، دو مقام داردحجّيت قياس

 آيا قياس، علم آور است؟
تا حجيّت ذاتي داشته باشد

 خير، چون قياس، همان تمثيل منطقي است
 كه تنها مفيد احتمال است؛ چون از تشابه دو چيز در چند
مورد، نمي توان به تشابه آن ها در تمام وجوه حكم نمود

 حتّي اگر در امور متعددّي تشابه داشته باشند، اين فقط
 آن احتمال را تقويت مي كند و نزديك به يقين مي كند
ولي باز هم قطعي نيست و ظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً

 بله اگر بتوانيم از طريقي قطعي ثابت كنيم كه
اولاًّ آن علتّ مشترك، علتّ تامّه براي آن مورد اصل است

و ثانياً آن علتّ تامّه با تمام خصوصياّتش در فرع هم وجود دارد
 اين قياس پذيرفته است لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة

 حالا آيا امكان كشف ملاكات احكام را داريم؟ تا با دو شرط مذكور بتوانيم قياس كنيم؛
 در شاخه بعد، طرق ممكن مطرح مي شود ولي با رد طريق ملازمه عقلي، فقط دو راه

ديگر مي ماند

طرق كشف ملاكات احكام

نصّ شارع (علتّ منصوصة)

طريق اولويت قطعي يا مفهوم موافق

 پنج احتمالملازمه عقلي بين اصل و فرع
مانع از وجود آن مي شود

 ممكن است حكم در اصل، معللّ به علّتي
غير از آن چه ما مي پنداشتيم، باشد

 ممكن است كه اين قياس كننده به اصل تعليل
پي برده، لكن آن علّت مكشوفه، جزء العلّه باشد

 ممكن است كه اين قياس كننده، خصوصيّتي را در
علّت لحاظ كرده باشد كه در حكم مقيس عليه دخلي نداشته

 ممكن است كه وصف مذكور در اين موصوف خاصّ
باعث حكم بشود نه هر موصوفي

 ممكن است كه علتّ حقيقي حكم با
تمام خصوصياّت، در فرع موجود نباشد

 اگر علم آور نيست، دليل شما براي
حجّيت اين طريق ظنّ آور چيست؟

(ادلّه اهل سنّت براي اثبات حجّيت قياس)

آيات قرآن

آيه 2 سوره حشر: فاعتبروا يا اولي الابصار

آيه 79 سوره يس: قل يحييها الذي أنشاءها اولّ مرّة

 آيه 95 سوره مائده: يا أيَُّهاَ الَّذينَ آمنَوُا لا تقَْتلُوُا الصَّيْدَ وَ أَنتُْمْ حرُُمٌ
وَ مَنْ قَتلََهُ مِنكُْمْ مُتَعمَِّداً فجَزَاءٌ مِثلُْ ما قتَلََ مِنَ النَّعَم

آيه 90 سوره نحل: إنَِّ اللَّهَ يأَمْرُُ باِلْعَدلِْ وَ الْإِحْسان

روايات نبوي

حديث معاذ بن جبل

 قال صلّي االله عليه و آله: بماذا تقضي اذا لم تجد في 
 كتاب االله و لا في سنّة رسول االله؟ قال معاذ: أجتهد

 رأيي و لا آلوا؛ فقال صلّي االله عليه و آله: الحمد الله الذي
وفّق رسولَ رسولِ االله لما يرُضي رسول االله

حديث خثَعمَِيّة

و هيلع هللا يّلص ربمايپ دزن "ةّيمعثخ" مان هب ينز
 ،آله آمد و پرسيد: آيا به جا آوردن قضاء حجّ پدر
 :توسط بنده براي او نافع است؟ حضرت فرمود

 أرأيتِ لو كان علي أبيكِ دينٌ فقضيتهِ أ كان ينفعه
ذلك؟ قالت نعم؛ قال: فديَنُ االله أحقّ بالقضاء

حديث بيع رطب با تمر

 كسي نزد پيامبر مي رسد و سوال مي كند كه آيا اشكالي
 در معاوضه خرماي رطب با خرماي خشك هست؟ حضرت

بطر ايآ ينعي "؟سئي اذا بطرلا صقني أ" :دهد يم خساپ
 با خشك شدن، وزنش كمتر مي شود؛ فرد جواب داد: بله؛

حضرت فرمود: اين كار را نكنيد

اجماع فقهاء

مهم ترين دليل اهل سنّت

مقصود از اجماع، اجماع صحابه است

تقرير آن

سايق نامه روظنم هك– يأر هب داهتجا ،باحصا :يرغص
 است- انجام داده اند و اين عمل اصحاب در اين موارد، قياس است؛

 كبري: عمل اصحاب هم، حجّت است؛

نتيجه: پس قياس هم، حجّت است

نقد آن

 اولاًّ : ثابت نشده كه اجتهاد به رأي اصحاب از نوع قياس
باشد؛ بلكه در بعض موارد، عكس آن ثابت شده

ثانياً: به علاوه قياس كردن بعض از صحابه
به معناي اجماع نيست

ان قلت: سكوت ما بقي كاشف از رضايت با اين بعض است
قلت: سكوت ما بقي، محقّق اجماع نيست؛ زيرا:

سكوت معصوم، با شرايط خاصّ حجّت استدر مورد معصوم

در مورد غير معصوم

 سكوت غير معصوم، كاشف از رضايت
نيست

 ،زيرا ممكن است منشاء اين سكوت
 ترس يا خجالت يا مداهنه (سستي و

 سازش) يا جهل به حكم شرعي يا علتّي
ديگر كه به ما نرسيده باشد

: سكوت باقي از صحابه مسلّم نيست؛ چون مخالفت برخي مثل مولا امير المومنين ثالثاً
 ،عليه السلام، جناب ابن عباس و جناب ابن مسعود و افرادي هم رده اين دو ثابت شده

 بلكه
از ملعون دوم، تخطئه اهل قياس نقل شده

عقل

فقط بعضي از اهل سنتّ، دليل عقلي آورده اند نه همه آن ها
 از بين وجوه بيان شده، بهترين را ارائه مي كنيم ولي آن هم بسيار سست و ضعيف

است

تقرير

 حوادث جزئي نامحدودند و براي هر يك نصّ خاص وارد
 نشده؛ و محال است كه نصوص محدود، پاسخگوي
 حوادث نامحدود باشند؛ بنابراين بايد مرجعي براي
 استنباط احكام حوادث جديد وجود داشته باشد تا

 جبران كمبود نصوص را بكند؛ و آن مرجع، چيزي نيست
الا قياس

نقد

 درست است كه حوادث جديد و جزئي، نامتناهي
 ،(نامحدود) است لكن لازم نيست براي هر حادثه اي
 نصّي وارد شود؛ بلكه كفايت مي كند كه آن حادثه
 جديد و مستحدث، بر يكي از عمومات و اطلاقات

كتاب و سنّت تطبيق بشود

منصوص العلةّ و قياس اولويت
منصوص العلةّ

قياس اولويت

بررسي منابع ديگر فقهي اهل سنتخاتمه

استحسان

مصالح مرسله

سدّ ذرايع


